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سخن نغز

درباره باغ موزه دفاع مقدس و اراضی عباس آباد
تپه های عباس آباد و علاقه مندانش

تپه هــای عباس آبــاد کــه روزگاری به عنــوان تنهــا تنفس گاه 
باقی مانده در این شــهر پــر از دود، خانه آرزوهــای تهرانی ها بود، 
سال هاســت که هم به فهرست دغدغه های مدیریت شهری اضافه 
شــده و هم به نگرانی های مردم. دغدغه های شــهرداری از زمانی 
شــروع شــد که طرح های پیش از انقلاب برای این بخش از شــهر 
از بایگانی هــا بیرون آمدند و شــهرداری مأموریت یافت ســازه های 
تــازه ای را در ایــن بخش ایجــاد کند؛ فعالیت هایی کــه خیلی زود 
پســوند «فرهنگی» نیز به خود گرفتند تــا تهرانی ها در این بخش از 
شــهر منتظر ساخت فرهنگ سرا و باغ کتاب و باغ هنر و... باشند، اما 
عباس آباد یکی از حســاس ترین نقاط تهران نیز هســت؛ هم زمان با 
ساخت وسازهای گسترده در شهر و بالارفتن قیمت زمین، این گوشه 
دســت نخورده از تهران همواره مورد توجه کســانی بوده که قصد 
سوءاستفاده از چنین فضاهای بکری را داشته اند، اما پس از تصویب 
کلیــات طرح قطب فرهنگی- گردشــگری تهران در شــورای عالی 
شهرســازی و سرازیرشــدن  میلیاردها تومان بودجه برای ســاخت 
بناها و فضاهــای فرهنگی، کم کم ســازمان ها و نهادهای دولتی و 
نیمه دولتی به این فکر افتادند که بخشــی از این تکه ســبز تهران را 
برای خود ســند بزنند! بایگانی ها به سرعت مورد بررسی قرار گرفت 
و سازمان هایی که پیش از انقلاب مصوبه ای برای ساخت ساختمان 
اداری در اراضی عباس آباد داشــتند، دست به کار شدند و میخ خود 
را در این بخش از شــهر کوبیدند. ســاختمان وزارت راه، ساختمان 
نه چنــدان خوش ترکیب شــرکت راه آهن، ســاختمان بانک ســپه، 
ســاختمان بانک مرکزی، باغ موزه دفاع مقدس و... تنها نمونه های 
کوچکی از ساخت وساز در فضایی است که روزی قرار بود تنها برای 
رونق فرهنگی تهران ساخت وســاز شوند. آنها اما ساخته شده اند و 

نمی شود تخریبشان کرد. 
خواندنی های جذاب باغ موزه دفاع مقدس

باغ موزه دفاع مقدس هفت تالار تودرتو اســت که ســاختار هر 
یک با مضمونی از مضامین دفاع مقدس شــکل گرفته اســت. دکتر 
حمید امجد، از اســتادان هنرهای تجســمی دانشگاه های کشور، در 
طراحی این هفت مضمون نقش اساسی داشته و به کمک تیم های 
تخصصی این مضامین به فضاهای معمارانه بدل شد ه اند. نخستین 
تالار این باغ موزه، «آســتانه» است که از پیروزی انقلاب تا آغاز جنگ 
تحمیلی در آن نمایش داده می شــود. تالار بعدی «حقانیت ملی» 
اســت که در آن موضع دفاعی کشورمان در نخستین روزهای جنگ 
نمایش داده می شــود. ســومین تالار، تالار «دفاع» است که در آن 
ســاختار دفاع مملکت شــکل می گیرد. «آرامش» نــام تالار بعدی 
اســت که شکل گیری ســاختار اجتماعی در کشور و جنگ در مرزها 
را نشــان می دهد و در نهایت در ســالن بعدی می توان به مضمون 
«شــهادت» در این باغ موزه رســید. این تالار بزرگ ترین و اصلی ترین 
تالار باغ موزه دفاع مقدس اســت. تالار «پیروزی» ششمین تالار این 
موزه اســت و در نهایت در تالار «سرانجام» شــاهد آینده کشور در 
قالب تالار ســرانجام خواهیم بود. طراحــان باغ موزه دفاع مقدس 
معتقدنــد در طراحی این پروژه از ایده هم زمانی اســتفاده کرده اند 
و با ترکیب مفاهیم به ســاختارهای فضایی رسیده اند و بازدید کننده 
می تواند در قالب یک مســیر گردشی از این هفت تالار بازدید کرده و 
علاوه بر دیدن اشــیای موزه ای، حال وهوای دوران جنگ را از نزدیک 

احساس کند. 

دیدن لباسی که شهید چمران در لحظه شهادت پوشیده بود
اطلاعات ساخت اولیه این موزه را دکتر نادر روزرخ که برنامه ریز 
معماری باغ موزه دفاع مقدس بوده، این چنین شــرح می دهد: «این 
پــروژه ۲۰۰ هزار مترمربع بــود که در یک قطعــه صدهزارمتری آن 
باغ موزه و در قطعه دیگر آن دره باغ دفاع مقدس ســاخته شد». به 
گفتــه او، این مجموعه جزء اولین پروژه هایی اســت که با معماری 
مفهومی ساخته شد: «در این باغ موزه، از مفاهیم دفاع مقدس برای 

طراحی فضاها ایده گرفته ایم». 
به گفته وی، در مجموعه این هفت سالن، کلکسیونی از آثار قابل 
لمس و به جامانده از دوران جنگ به اشــیای موزه ای بدل شده اند؛ 
مانند لبــاس دکتر چمران در لحظه شــهادت. به گفتــه برنامه ریز 
معماری این پروژه، بخشی از این اشیا به موزه اشیاي ثابت این مکان 
منتقل شــده اند و همیشه در معرض نمایش هستند، اما استان های 
دیگر نیز می توانند اشــیا و یادگاری های خود را از جنگ در این موزه 
و در بخــش موزه ادواری آن به نمایش بگذارند. نادر روزرخ اضافه 
می کنــد: به اعتقاد من ایــن موزه با دیگر موزه هــای جنگ خارجی 
رقابت می کند و جزء بهترین های آنهاست چون در آن توجه خاصی 
به هنر مفهومی شــده است. او قابلیت فنی ساختمان های باغ موزه 
دفاع مقدس را بســیار بــالا توصیف می کنــد، به طوری که «بخش 
دیگری از باغ موزه، محوطه ســازی است. باید توجه داشت که برای 
این کار بیش از همه چیز به طراحی یک نماد نیاز داشتیم. نماد دفاع 
در تمام تاریخ معماری کشــور، دیوار اســت بنابراین محوطه سازی 
موزه با نمایشــگاهی از تاریخ دیوارسازی در کشور همراه بود که این 

موضوع برای اولین بار در جهان اتفاق می افتد».

باغ موزه

موزه در ایران 
یک چالش است

سعدی بهاری، مردم شناس: کسانی که 
از نزدیک ایران را دیده اند، بر این باورند 
که ایــران خود یک موزه بزرگ اســت 
و می تواند به روشــنی دســتاوردهای 
تمدنش را به نمایش بگذارد. طبیعی 
اســت در این شرایط صحبت از موزه و 
موزه داری در چنین کشوری، کمی قابل 
تأمل باشد. قابل تأمل ازآن رو که همپا با 
داشته های تمدن و فرهنگ، موزه هایی 
در حــد و اندازه موزه های بزرگ جهان 
در ایران شــکل نگرفته اســت.  علاوه 
بر ۱۸ می  هرســال که از سوی سازمان 
ملل متحد به  عنوان روز جهانی موزه 
انتخاب شــده در اســناد تاریخی ایران 
هم روزی با عنوانی مشــابه در جهت 
یــادآوری جایگاه مــوزه و رابطه آن با 
مردم وجود دارد. آشکارشدن اهمیت 
آثار باستانی در ایران موجب شد که در 
۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹ برای حفظ آثار عتیقه 
نظام نامــه ای تدوین شــود که بر طبق 
آن جایگاه حفظ آثار عتیقه در کشــور 

مشخص شد. 
دراین میان تعریف میراث فرهنگی 
نیز یکی دیگر از اقدامات اساسی برای 
محوریت بحث مــوزه و موزه داری در 
ایران اســت. میراث فرهنگی به کلیه 
آثار مــادی و معنوی گفته می شــود 
کــه از گذشــته های دور به دســت ما 
رســیده و بعضی از این آثار، قدمتی به 
درازای عمر بشــر دارند. به بیان دیگر 
میراث فرهنگی، هویــت یک ملت در 
طول تاریخ پرفرازونشــیب آن اســت. 
آثار بشــری به  دلیل قدمت و گاهی به 
دلیل منحصربه فردبودن، دارای ارزش 
مادی زیادی هســتند. همین امر سبب 
شده است که همیشــه افراد سودجو 
در پی دســتیابی بــه این آثار باشــند؛ 
ازســوی دیگر آثار تاریخی از آن جهت 
که اطلاعات ذی قیمتی از نحوه زندگی 
مردم ادوار گذشــته و آداب و رســوم، 
اعتقــادات و فرهنگ آنــان در اختیار 
پژوهندگان قرار می دهند، دارای ارزش 
فرهنگی بسیاری هستند. ازاین رو ملل 
مختلف برای حفظ این آثار از استهلاک 
و دســتبرد اهتمام تام دارنــد. یکی از 
فرهنگی  میــراث  حفظ  راهکارهــای 
توجــه بــه نهادینه کردن مــوزه داری 
در کشــور و بالابردن ضریــب بازدید و 

برقراری ارتباط مردم با آن است. 
ازسوی دیگر آمارها نشان می دهد 
که ۳۳ مــوزه تهران روزانــه کمتر از 
پنج صدم درصد از شــهروندان را به 
ســوی خود می کشــانند و هریک از 
ایــن موزه ها به  طور متوســط روزانه 
پذیرای یک هزارم درصد از شهروندان 
تهرانی هستند. رقم واقعی به مراتب 
کمتر است؛ زیرا تعداد بازدیدکنندگان 
موزه های مورد مطالعه مجموعه ای 
اســت از شــهروندان تهرانی، اهالی 
سایر نقاط ایران و گردشگران خارجی. 
براســاس آمارهای ارائه شده از میان 
۴۰ موزه مشهور جهان هفت موزه در 
لندن، سه موزه در پاریس و سه موزه 
در مادرید، ســه موزه در واشنگتن، دو 
موزه در شیکاگو، دو موزه در بارسلونا 
و دو موزه در مســکو واقع شــده اند. 
طبق ایــن آمار که برای نخســتین بار 
در روزنامــه «هنــری آرت» به چاپ 
رســیده موزه «تیت مدرن» شهر لندن 
بــا داشــتن پنج میلیــون و ۲۰۰  هزار 
بازدید کننده در ســال گذشته میلادی 
انگلیس  مــوزه  پربازدیدکننده تریــن 
محســوب می شــود و بعدازآن موزه 
بریتانیا بــا چهار میلیــون و ۸۰۰  هزار 
بازدید کننده و گالری ملی انگلســتان 
با چهار میلیون و صد هزار بازدید کننده 
در رتبه هــای بعــدی قــرار دارنــد. 
مقایســه وضعیت اقتصادی موزه در 
ایــران و جهان نشــان دهنده ضعف 
اجتماعی و باورهای گاهي نادرســت 
مردمی در به کارگیری پتانســیل های 
نهفته موزه اســت. موزه ها در ایران 
نه بــا دانش آمــوزان و کــودکان در 
ارتباط هستند و نه قشرهای مختلف 
برای خودشــان فضاهایی این چنینی 
دارنــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
کارشناســان معتقدند موزه می تواند 
با باورپذیرکردن ابعاد مختلف هویت 
جمعی و فــردی، راه را برای ارتقاي 
ســطح دانش و بینش مردم بگشاید. 
دراین زمینه توجه به ساختار موزه ها، 
و  آن  فیزیکــی  فضاهــای  اصــلاح 
ارتقاي کیفیت بصری و ســامان دادن 
بــه برنامه هــای آن می توانــد راه را 
برای آشــتی مردم با این انباری های 

خاک گرفته باز کند. 

بهناز  شیربانی: شرایط حوزه سینما در چند ماه اخیر دستخوش اتفاقات پرحاشیه ای 
شد، بسیاری از اهالی ســینما براین باورند  بسیاری از مسائل در حوزه فرهنگ به-
ویژه حوزه سینما نیاز به بازنگری دارد. دراین  میان خانه سینما به عنوان نهادی که 
در بررسی مسائل و مشکلات سینما و اهالی آن پیشقدم است، در این مدت سعی 
کرده  تغییراتی را در ساختار و رویکردش به اصنفاف سینمایی اتخاذ کند، اما تعیین 
اولویت های خانه سینما در ماه های پیشِِ  رو بهانه گفت وگوی ما با منوچهر محمدی، 
تهیه کننده پیش کسوت ســینما، که چندی قبل جایزه سینمایی آسیا و اقیانوسیه را 
به دلیل موفقیت های برجسته اش در فیلم و ســینمای آسیا و اقیانوسیه، به خود 

اختصاص داد، شد که درادامه می خوانید: 

 در یک  ســال گذشته حوزه فرهنگ خصوصا ســینما بحران های بسیاری را  �
تجربه کرد و دراین   میان نهادهای صنفی مثل خانه ســینما بیشتر زیر ذره  بین 

بودند، عملکرد خانه سینما طی یک سال گذشته را چطور ارزیابی می کنید؟ 
واقعــه تلخ تعطیلی خانه ســینما از آغاز تصمیم اشــتباهی بــود و طبیعتا 
پس لرزه های بعد از تعطیلی خانه ســینما موجب شــد  با بازگشایی خانه سینما 
دوستان این فرصت را پیدا کنند تا حدودی راجع به جایگاه خانه و موقعیت آن فکر 
کنند و با تشکیل جلسات کارشناسی به زوایای حقوقی خانه سینما بیشتر بپردازند. 
اینکه به هر صورت خانه سینما باید از جایگاه حقوقی محکم تری برخوردار باشد، 
چراکه به نظر می آید بخش هایی از قانون اساسی کشور در برخی موارد یا مغفول 
است یا اجرا نمی شود، طبعا یکی از آن موارد هم جایگاه نهادهای مدنی است که 
خانه سینما در این تعریف می گنجد. پیشنهادات زیادی درباره قانونمندشدن خانه 
سینما مطرح شد که یکی از این موارد ثبت قانونی صنوف در وزارت کار بود. تا جایی 
که خبر دارم بخش قابل توجهی از صنوف از این طریق اقدام کردند و ثبت قانونی 
شــدند و برخی دیگر از صنوف در حال پیگیری این موضوع هســتند. اما واقعیت 
مطلب این است که سینما برخلاف سایر صنوف، موجود زنده ای است، به این معنا 
که دائما در حال تغییر و تحول است و این تغییر و تحول به ذات سینما برمی گردد 
و آمیخته با مجموعه ای از بحران هاست؛ بحران هایی مثل بی کاری، تأمین معیشت، 
رقابت با رسانه های دیگر، مخاطب و... بنابر این توصیه من به مدیرانی که در رأس 
نهادهای دولتی مرتبط به سینما و نهادهای صنفی سینمایی قرار دارند، این است 
که باور کنند ســینما آمیخته با بحران است. هرچند  شاید بحران لغت صحیحی 
برای توضیح شرایطی که سینما به آن دچار است نباشد، اما حوزه سینما مثلا با کار 
یک کارخانه متفاوت است، در یک کارخانه وقتی یک خط تولید را تعریف می کنیم 
تا آمدن تکنولوژی جدید طبیعتا اتفاق تازه ای رخ نمی دهد، اما سینما هر فیلمش 
می تواند تبدیل به یک مسئله اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در ابعاد مختلف شود. 
بنابراین همیشه گرفتار مجموعه ای از چالش هاست و خوب است  مدیریت این دو 
حوزه صنفی و دولتی با این رویکرد به سینما نگاه کنند و تصمیماتشان را با توجه 
به این شــرایط اتخاذ کنند، چراکه اگر فکر کنند ســینما یک جزیره ثبات، سکون و 
آرامشی است و مثلا با صدور چند آیین نامه یا بخش نامه، سینما تا پنج سال آینده 

مسیر ثابتی را پیش خواهد گرفت، اشتباه است. 
 فکر می کنید در سال پیش رو چه مواردی باید در اولویت کارهای خانه سینما  �

قرار گیرد؟ 
 چیزی که مشــخص است و در این سال ها شاهدش بودیم این است که خانه 
ســینما باید به برایند تولید، توزیع و نمایش توجه ویژه ای داشته باشد که این سه 
اصل درواقع، ذات صنعت ســینما را تشــکیل می دهد و البته یک بخش مسائل 
مربوط به صنوفی است که اصطلاحا در خدمت کارفرمایان (تهیه کنندگان) هستند. 
این صنوف مشکلاتی دارند که باید به آن توجه شود. سینما از حوزه هایی است که 
به شکل جبری نیروی جوان به آن وارد می شود و وقتی نیروی جوان وارد می شود، 
طبعا بخشــی از نیروهای قدیمی تر ممکن است بازار کار قبل را نداشته باشند. در 
فضایی مثل فضای فرهنگی غرب خیلی راحت این موضوع پذیرفته می شــود که 
مثلا وقتی فیلم برداری به آستانه ۶۰ یا ۷۰سالگی می رسد، طبیعی است تحمل کار 
طولانی  مدت را ندارد و باید کارش را نیروی جوان تری بر عهده گیرد  یا بازیگری که 

در دوره ای نقش جوان اول بازی می کرده و در یک میانگین ســنی بالاتری تعداد 
نقش های کمتری به او پیشــنهاد می شــود و این طبیعی اســت. اما متأسفانه در 
جامعــه ما خیلی راحت با این موضوع کنار نمی آینــد و علت این موضوع نیز به 
برخی سازوکارهای اقتصادی ســینما برمی گردد. اگر در فرایندهای تولید، سهمی 
برای این طور نیروها در نظر گرفته شود، وقتی به آستانه کم کاری یا بی کاری نزدیک 
می شــوند، خیلی نگران کم کار یا بی کارشدنشــان نیستند. این موضوعی است که 
خانه سینما باید به آن فکر کرده و راهی برای آن پیدا کند. به نظر من بحث امنیت 
شغلی اگر جنبه دستوری داشــته باشد با طبیعت سینما خیلی جور نیست. مثلا 
اگر خانه ســینما در بخشنامه ای اعلام کند فقط با نیروهای عضو صنوف کار کنید 
و از آن  طرف صنوف اجازه ورود نیروهای جوان را ندهند یا ســخت گیرانه برخورد 
کنند، وارد تضادی می شــویم که قابل حل نیســت. اما نکته ای  که برای من حائز 
اهمیت اســت و با مدیران خانه سینما چندین بار که طلب مشورت کردند در میان 
گذاشــتم، این مورد است که خانه سینما باید جایگاه اجتماعی مستحکم تری پیدا 
کند. علتش هم به تفاوت خانه ســینما با ســایر اتحادیه هایی که در کشور وجود 
دارد، برمی گردد. خانه سینما از پتانسیل بیشتری برخوردار است. به این معنی که 
خانه سینما می تواند در بســیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه به دلیل 
نیروهــای توانمندی کــه در آن وجود دارد نقش جدی تری ایفــا کند. برای اینکه 
موضوع روشن تر شود مثال می زنم که در بحث محیط  زیست به عنوان یک مسئله 
خیلی غیرسیاســی  یا بسیاری از مسائلی از این دست، خانه سینما می تواند نقش 
فعال تری بازی کند و این کمک می کند که سینما نسبت به مسائل پیرامون خودش 
ادای تکلیف کند و هم از نیروهای کارآمدش بهره گیرد و به برخی مشــکلاتی که 
دولت توان رسیدگی و حل آنها را ندارد سروسامان دهد. نیاز است خانه سینما به 
حوزه تولید، توزیع و نمایش وارد شــود. به یک زبان روشن تر، این اراده نزد مدیران 
دولتی وجود دارد که بخشی از وظایفی که دولت تصدی گری می کند را به صنوف 
واگذار کنند. در دولت های پیشــین، یکی، دو مرحله این اتفاق افتاد، ولی چیزی که 
برای مدیران دولتی نگرانی ایجاد می کند، خلأهای قانونی است که در خانه سینما 

وجود دارد. این تمایل از ســمت دولت هســت که بخشی از وظایفش را به جایی 
مثل خانه سیما واگذار کند اما از طرف دیگر احساس می کند سازوکار های حقوقی 
موجود ناقص است و اگر به نقطه ای برسند که پرسشی از طرف نهادهای قانونی 
مطرح شــود، طبیعتا چون مســئولیت به صورت قانونی واگذار نشــده مشخص 
نیست چه کســی متصدی این کار است. با تشکیل نظام سازمان هنری بسیاری از 
مشکلات برطرف خواهد شد، در این صورت دولت با خیال آسوده می تواند برخی 
از مســئولیت ها را بر عهده خانه ســینما بگذارد و برخی وظایف به دوش اصناف 

گذاشته می شود. 
 برخی از اتفاقات سال گذشته در حوزه سینما گله  مندی هایی را برای اهالی  �

سینما ایجاد کرد و در بسیاری از مواقع مثل به وجودآمدن مشکلاتی برای فیلم، 
اهالی سینما انتظار بیشتری از خانه سینما به عنوان یک نهاد صنفی داشتند، با 
توجه به مسائل حقوقی  ای که درباره خانه سینما مطرح شد، تا چه اندازه توان یا 

اجازه ورود به برخی مسائل را دارد؟ 
وقتی وظایف روشــن نیســت طبعا تداخل به وجود می آید. به نظرم اشکالی 
ندارد یک فیلم توقیف شــود، به این معنا که حتما نباید هر چیزی تولید می کنیم 
به نمایش عمومی گذاشته شود. اما از جایی کار غلط است که برخورد سلیقه ای 
مدیــران دولتی باعث توقیف فیلمی شــود، اما اگر برخورد قانونمند باشــد جای 
گله و شــکایتی نیست. زمانی من فیلم ســاز تصمیم می گیرم پا را فراتر از قوانین 
مربوطه بگذارم و مثلا فیلمی بسازم که در آن قومیت های ایرانی به تمسخر گرفته 
می شــوند، طبیعی است  جلوی این فیلم گرفته شــود. نکته برمی گردد به اینکه 
اگر نظام هنری مشــخصی داشته باشــیم که تکالیف و وظایف مشخصی داشته 
باشــد، این توقع می رود  اگر فیلمی با مشــکل مواجه می شــود خانه سینما وارد 
شــود. درحال حاضر خانه سینما با چه ابزار حقوقی وارد شود؟ درنتیجه می شود 
همین که الان هســتیم یعنی خانه سینما سعی می کند با روابط کدخدامنشی، که 
لزوما ممکن اســت همیشه جواب ندهد مشــکلات را حل کند. طبیعی است که 
الان نمی شــود توقع بیشتری از خانه سینما داشت. اگر فیلم های ما سند مالکیت 
داشته باشد و بنابر قوانین، نه برخوردهای سلیقه ای، فیلمی نمایش نداشته باشد 
و اگر بر حسب برخورد سلیقه ای مدیران توقیف شود، تکلیف روشن است، اشکالی 
ندارد که برحســب قوانین مشخص یک فیلم توقیف شود، اما باید دولت خسارت 
فیلم را بپردازد، مثل این اســت که شهرداری تصمیم می گیرد بخشی از خانه های 
یــک منطقه را خراب کرده و پارک درســت کند، طبعا هزینه ای پرداخت می کند و 
خانه ها را خریداری می کند و کار به شکل قانونی پیش می رود. در مورد سینما نیز 
همین طور اســت اگر به هر دلیلی برای فیلم مشــکلی ایجاد شد، باید هزینه های 
صاحبان فیلم پرداخت شود که سازندگان اثر متوجه خسارت مالی نشوند. اگر این 
موضوع روشن شود، بسیاری از مسائل دیگر حل خواهد شد. متأسفانه شکل قانون 
کپی رایت در کشــور شکل به روز و کاملی ندارد و درست و منطقی اجرا نمی شود. 
بنابراین منافع گروهی از اهل ســینما به این ترتیب از دست می رود و لطمه جدی 
اقتصادی به سینمای ایران وارد می شود. این موارد از موضوعات مهمی است که 
خانه ســینما و دولت باید به آن بپردازند. قطعا نیاز است تا بسیاری از مشکلات را 
قبل از وقوع پیش  بینی کنیم و تأکید دوباره ای روی این جمله اســت که همیشــه 
پیشــگیری بهتر از درمان است، به نظر می رسد بســیاری از مسائل کشور ازجمله 
سینما در مرحله درمان اســت. اگر قانون کپی رایت را ۳۰ سال پیش جدی گرفته 
بودیم الان قطعا در این موقعیت نبودیم. اگر به فکر سالن ســازی بودیم شــرایط 
ســینما بهتر بود، درحال حاضر ریشــه بســیاری از اختلافات داخل سینما به این 
برمی گردد که سیستم نمایش و توزیع ما سیستم کوپنی است. کاملا سهمیه  بندی 
است و بازار طبیعی عرضه و تقاضا وجود ندارد. بسیاری از اختلافات داخل سینما 
ریشــه در شــکل اکران فیلم ها دارد، ما ورودی بزرگی به اســم تولید داریم و بعد 
از آن به دالان تنگی به اســم نمایش و توزیع می رســیم. طبیعی است اختلافاتی 
ایجاد می شود.  به نظرم با اندکی دوراندیشی می شود مشکلات را حل کرد. کمی 
دوراندیشــی از ســمت مدیران دولتی و همت از طرف مدیران صنفی نیاز است تا 

برخی مشکلات را برطرف کرد. 

گفت وگو با منوچهر محمدی:

وضعیت سینما بحراني است

و من تعطیل امروز ای فرشته ناگهانی
لطفا پیغام بذارین...

شاید روزی، ساعتی، لحظه ای
خدا را چه دیدی، شاید دوباره زنده شدم

و پیامت را نوش کردم!...
پیغام بذار فرشته جان
شاید بی فایده نبود!»

(فرازی از متن نمایش نامه پیغام بذارین)
۱. شــکی نیســت که دنیای ســیال و لغزنده ادبیات 
نمایشــی، به ویژه چشم انداز اجرای یک درام تئاتری خود 
فرصــت دیگری، در جهت ارتقــاي هنر نمایش در اینجا 
و اکنــونِ زمانــه ما. چراکــه در قلمرو همنشــینی زبان 
گفت وگوها از یک ســو و پدیده تجربه بازیگری از ســوی 
دیگر، خود می تواند دست مایه هنر نمایشی را همواره به 
مخاطبانش یادآور شود که سرچشمه های آگاهی بخشی 
از دال بــه مدلول، خود فرصتی در بهره گیری از نشــانه، 
در جهــت آفرینــش و دوباره دیدن واقعیت هــا از منظر 
مناســبات و کارکردهایی که هنر نمایش می تواند حضور 
و دامنــه صحنه را بــه بازگویی بینامتنیت و بازاندیشــی 
هستی شناسانه و زیبایی شــناختی، به کار گیرد و چه بسا 
از این رهگذر اســت که عناصر و موتیف های ســاختاری 
در زمینه ادراک و لذت هنری، به کنشــی ســاختمند پیام 
اساسی و نشانه شناسی آن را، بی واسطه به مخاطبان یک 

متن و اجراي آن یادآور می شود.
۲. و امــا از پی اشــاراتی که گفته آمد، می رســیم به 
چشــم انداز نمایش «پیغام بذارین...» که از ســمت یک 
تئاتــر واقع گــرا به صحنــه می آید. ســخن از چند زاویه 
می تواند مخاطب را به پســتوهای یک هســتی تباه شده 
و بــه عبارتی به یــک مجموعه از «گسســت» در حوزه 
زندگــی انســانی، در اینجا و آنجای این روزگار بکشــاند. 
مادری می میرد، امــا از دل فضای مــردگان برمی خیزد 
و بــا همســرش دورادور از درون زندگی می گوید و مدام 
نگران دختر و کودکی هایش اســت که با چه سرنوشتی 
در آینده درگیر می شود. این گفت وگو به گونه ای نمادین از 
واقعیت صحنه شروع مي شود و در فضاهای سمبولیک 
ادامه می یابد و این شــروع، می رســد به زندگی و هنجار 
دختری کــه اینک در آن طرف آب هــای جهان، تنها، بار 

هستی خود را بر دوش می کشــد. گفتنی است که از آن 
پس، باز گفت وگوها از طریق موبایل یک طرفه بوده و این 
دختــر جامانده از خود و دیگران، مدام به دوســتان مرد 
خود زنگ می زند و از روزمرگی هایش ســخن می گوید. از 
شوخی و جوک، پر و خالی می شود، اما در دلش غوغایی 
از حســرت و دورماندن از خود زندگی و دوست داشــتن 
دیگران، جریان دارد. بی گمان بن مایه این هستی توفانی، 
همانا تقابل ســنت و مدرنیته است که نسل مهاجر این 
ســال ها را در برابر هم قرار داده و می دهد، چراکه دامنه 
ارتباطات با بهره گیری از تکنولوژی روز، تو گویی دوستی 
و نفرت را در کنــار هم به نمایش می گذارد. در این متن، 
اتفاقات بزرگ همانا داســتان «شکست» و «گریز» است 
که انسان ها، پیوسته پوست عوض می کنند یا زیرپوستی 
به هنجار و روزگار دیگری وابســته می شوند که به گونه 
ناموزونی ســعی دارد دست به شورشی پنهان بزند و به 
شکلی به فرهنگ مســلط، پاسخ بدهد و این بار سنگین، 
بیش از هرکســی در منش و رفتار دخترک دیده می شود 
و صدالبتــه در لایه بیرونی با حرکت های خاصی خود را 
نشــان می دهد و اما در لایه درونی، خود غوغایی ناگفته 
از حســرت و تنهایی را بر دوش می کشــد. در این فضای 
فراهم، چشــم اندازی از هم خوانی درام و تراژدی در کنار 
هم این هســتی لغزان را بازمی سازند، چراکه نوع ادبیات 
و دیالوگ پــردازی، خود نشــان از ایــن فضاهای ملتهب 
و پر از ســوءتفاهم و گریز از خــود را، با خود دارد. ظاهرا 
آدم های درون متن، هیچ کدام نامی از خودشــان ندارند. 
تنها در صحنــه ای به گوش هم گرد آمده انــد. برادر در 
وطن بر ســر قبر مادر می نشیند و از گذشته ها می گوید و 
از منظر دیگری با خواهرش (دختر) در آن سوی مرزها به 
گفت وگو می نشیند و دراین میان تداخل صداهای دیگری 
هم فضای گفت وگــو را عوض می کند که خود می تواند 
عوارض شــرایط زندگی در اینجا و اکنــون را تداعی کند. 
شــاید بتوان گفت که یک طرفه بودن تلفن ها، خود نشانه 
غایب بودن و مغلوب بــودن دیگرانی را هم با خود دارد، 
عشــق و دوســتی مدام در همین گفت وگوها، کم رنگ و 
کم رنگ تر می شــود و گاه میل خودکشی و مرگ اندیشی 
برآمده از فشــار تنهایی هم از زبان دختر شنیده می شود. 
دلواپسی و رنج مهاجرت و تحمیل فرهنگ دنیای مقصد، 

خود رنج این تنهایی و بی اعتمادی و شکست را دوچندان 
می کنــد و دنیــای برزخی تــو گویی بســیاري از راه های 
خودبودن را بسته است. خودباختگی و فروپاشی خانه و 
خانواده و جریان مرگ، بی آیندگی و... همه وهمه حکایت 
از این دارند، تو گویی کســی حاضر نیســت به سادگی به 
تلفن ها جواب بدهد و مخاطبان همه حرف های آن سوی 
ســیم را از زبان گوینده اینجایی می شــنوند، چرا که رنج 
غربت و بی انگیزگی دامن بســیاری را گرفته و می گیرد و 
اما در جریان اجرا و گفت وگوها، این مخاطب اســت که 
بــا بغض تاریخی خود، به هم نوایی بــا دختر و دردهای 
بزرگش خود را در صحنه می بیند و این حس آمیزی شاید 
همان «درد مشترک» است که از تجربه های ناکام و دنیای 
برزخی خبر می دهد. شاید هم مخاطب در این عرصه تنگ 
با اهالی صحنه نوعــی همذات پنداری را تجربه می کند. 
قصه بر ســر بخش هایی از تاریک-روشنی یک زندگی به 
ظاهر ساده عاطفی است که نمی تواند پایدار و تأثیرگذار 
باشــد، انگار چیزهای زیادی سر جایشان نیستند و عمق 
فاجعه هم در همین فاصله، خود را نشان می دهد و بوی 
آسیب پذیری و له شــدن، بیش از اینها، دستگیر تماشاگر 
می شود. بی شــک «نماد» رسانه ای (موبایل) دراین میان، 
در فروپاشــی این زندگی چندوجهی، نقشــي اساســی 
دارد، چه بســا به گونه ای می تواند بگوید همه آسیب ها و 
گسست ها از همین تکنولوژی ساده ارتباطی شروع شده 
و می شــود. بنابراین همه نشانه ها در این اجرا حکایت از 
تکه تکه شدن یک هستی تباه شده را با خود دارند و زاویه 
دید مخاطب در این رهگذر با شــنیدن و لمس حرف ها و 
هنجارهــا، این پیام را برای کارگزاران صحنه می گذارد. از 
سوی دیگر، هرآینه اگر از منظر مردم شناسی بخواهیم به 
این دایره بسته نزدیک شویم این متن و اجرا، خود به نوعی 
به نقدکشــیدن منظر اجتماعی و اخلاقــی روزگار اینجا و 
اکنون اســت که خود می تواند بخشی از روان تماشاگر را 
به دغدغه وادارد. به عبارتی این هنجارها، خود بخشــی 
از آن بغض فرو خورده، ازدست دادگی و فراموشی انسان 
در گذر زمانه اســت. اندکی توجه به گفته های دختر در 
جــواب تلفن این و آن، نشــان می دهد خبری از زندگی و 
آینده در آن دیده نیســت و تنها تجربه های ازدست رفته 
عشق های ازدست رفته، فصل مشترک بسیاری از گفته ها 

و ناگفته هاست. در نمایش «پیغام بذارین...» کسی خود 
را لو نمی دهــد و مدام درصدد این اســت که ثابت کند 
بی تقصیر است و می خواهد کسی را هم دوست داشته و 
غم دیگران را بخورد، اما چنین سازوکاری در اختیار ندارد. 
زیرا ذهن و زبانش از کارکــرد دیگری تبعیت می کند. در 
ایــن جایگاه باید گفت در «پیغــام بذارین...» اتفاق بزرگ 
دیگر، آمیختگی دامنه سرنوشــت به ســمت سرگذشت 
انسانی اســت که کســی نمی داند هرکدام چه منظری 
برای رفتار و شناخت انسان با خود دارد. صدالبته مقوله 
روان شــناختی و جســت وجو در گذشــته آدم ها، در یک 
متن نمایشــی، می تواند به شناخت دیگر زمینه ها کمک 
فراوانی کند، چراکه منظر شــناخت و معرفت شناسی در 
این حوزه، خود به تحلیل رفتار و اندیشه ها و جهان بینی 
تیپ و شخصیت های نمایشــی، ابعاد تازه ای به نمایش 

می گذارد.
۳. گفتنی اســت که از گذشــته های نه چندان دور، 
تئاتــر در حوزه هــای دانشــگاهی، همــواره جایگاه 
را  درخشــانی  و چه بســا حرفــه ای  نیمه حرفــه ای 
به همراه داشــت کــه یکی از این گروه های نمایشــی 
«گروه تئاتر ده-یک» اســت کــه در کارنامه کاری اش 
تاکنــون نزدیک به ۱۰ اثر نمایشــی را به صحنه آورده 
و بســیاری از عوامل آن لزوما درس تئاتر نخوانده اند، 
بلکــه از دریچه علاقه های شــخصی و مطالعاتی به 
دنیای تئاتر راه یافته اند و امروزه در تالارهای تجربی و 
کوچک به کار تئاتر می پردازند. نویسندگی و کارگردانی 
بســیاری از نمایش نامه ها، از جملــه همین نمایش 
«پیغام بذارین...» بر عهده سید علی معتضدی بوده و 
بازیگران آن: شقایق مسافر، نگار ملاکی، ساینا رضانژاد 
و محمدرضــا محمودپور با صدای گرم اســتاد بهزاد 
فراهانی بوده اند. لازم به ذکر اســت که تعداد عوامل 
جانبی؛ از موسیقی، مدیر صحنه، منشی صحنه، روابط 
عمومی، بروشــور/ تیزر، عکاس و فیلم بــردار و دیگر 
همکاران در تهیه و آماده ســازی این اجرای خوب نیز 
سهم فراوانی دارند. و نکته آخر: یادآوری این نکته که 
بازی درخشان ســاینا رضانژاد در این اجرا دارای اجرا 
و حس آمیزی درخشــانی بوده است که در کنار دیگر 
بازیگران، توانســته نقش به هنگامــی را بازی کند که 
احساس می شــد آنچنان در نقش خودش غرق شده 
که برای مخاطبان یک یادمان خوبی را به همراه داشته 
است. دست همه شان روشــن! و دیگر اینکه حرکت، 
میزانسن و شیوه بیان بازیگران با همه محدودیت جا و 

زمان اندک نمایش به خوبی ارائه شده است.

 مروری بر اجرای نمایش «پیغام بذارین...» کاری از  گروه  تئاتر ده- یک
انسان به رسم جهان تنهایى اش
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